
 

 

 سد؟تر یچه کسی از برج عاج م

 گوی اشپیگل با تئودور آدورنووگفت

 چی ه: نادر فتورمترجم

 

سال قبل انتخاب شده  چهل این عنوان را تغییر دهم. گو مربوط است، مایل بودم عنوان آن و فارسی این گفت ی که به ترجمه تا آنجایی مقدمه مترجم فارسی:

همان کاری را  بر سر دست گرفته بودند،« ضد فرهنگ»در مقام متن مقدس جنبش  هایش را ق کردن معترضانی که کتابکه آدورنو برای متفر زمانییعنی  است؛

 پلیس! اکرد که یک عمر از آن متنفر بود: تماس ب

 معناست. با اتهامی مواجه است که تکرار آن در وضعیت ما بی اش انجام شده، های پایانی زندگی گو که در ماه و آدورنو در این گفت

 از یکی به امروزه عملاً عاج برج ست که در زمان آدورنو بود؛ حتی دیگر در حد یک متلک سبک هم خریدار ندارد. دیگر فاقد آن توان تاثیرگذار استعاری« برج عاج»

 دهد می نشان که ست«کالا» به «مفهوم» از دگردیسی همین است و شده تبدیل وبانکداران تبهکاران یعنی جهان، اقبال خوش ساکنان های خانه ساختمانی مصالح

 ی هر حمله برای ممکن شکل یگانه که «نگار به من گفته اند های روزنامه شده و بچه تمام هفتاد ی دهه همان که فرانکفورت نام به مکتبی یک» نه آدورنو تفکر چرا

 . برد پیش می را دگردیسی این که ست فرآیندی به تئوریک

به کل  اکنون ،شان )به استثنای مارکوزه( در جریان بود  فرانکفورتی« استادان»و  86گو، میان معترضان سودایی می  و انتشار این گفتتقابلی که در زمان 

موج با اولین « واقع بین باش! ناممکن را طلب کن»گفتند  که زمانی می عترضان رادیکال؛ متاریخ سرنوشت هر دو گروه را به ما نشان داده است ست. منتفی

بینی تلخ بیانیه پورت هارون به  . پیششدند« فرهنگ»رنوگرافی یا همان ور تلفیق عرفان و پخط یب هتجرب به هند و« زیبا سفر»کشیدند و راهیسرکوب پا پس 

رومانتیسیسم و سر  ص داد. چپ بهپردازی خط تولید کالا و ابتذال اختصا توانش را به سربازگیری برای کادرهای اتاق ایده ی حقیقت پیوست و دانشگاه بخش عمده

خواهی، مقاومت،  را گرفت. اشاره به آرمان« عقل سلیم»و «ادب»پایانی از وقاحت و خودشیفتگی، جای  گرا با حجم بی به هوایی متهم شد و سانتیمانتالیسم راست

بسا برعکس شده  کار، حالا ای محافظه شجویان رادیکال و استادانها افتاد و دیالکتیک دان حفظ قدرت بالقوه و... موجب خنده حضار شد. سر جنبش به روی شانه

 کار و استادان ناراضی. باشد: دانشجویان محافظه

او « امر منفی»شمول انسان باشد.   جهان ی رفته ست که در پی بازیابی وقار از دست جا که بود، ایستاده و کماکان آماده ملاقات با هر خیزشی آدورنو اما هنوز همان

درستی بر روی بروشور نانوشته آن هشدار داده  ست که به های تفکر مفهومی و جریان انتقادی گرترین سلاح بارترین و ویران تردید تا اطلاع ثانوی یکی از مرگ بی

 «خوردگان نگهداری شود! دور از دسترس ترس» شده که 

به بخشی از چرخه بازتولید  هرگزاش،  نظری خارق العاده -های فلسفی ایی نثر و بصیرتهمت با وجود بی ،شصت ی در دهه اش ، برخلاف ادعای معترضان رادیکالاو

ای حاضر نیست «کارشناس فرهنگی»ندارد و هیچ یادآوری نام او  ای به وجه علاقه هیچ ، به«گزین گویه»ماشین تبدیل تفکر مفهومی به  صنعت فرهنگ تبدیل نشد.

 که ولع بازار به هم درشرایطی مسلک، آن ی عقل کلبی آدورنو در نقد توفنده ی کند. جدیت بیمارگونه« بدنام»طریق اشاره به او خود را در برابر شیفتگان بازار، از 

کان خورد. نام او کما نمی« های ماه پرفروش»کنی  فرهنگ و رونق صفحات بازارگرمصنعت  های دنده کاری چرخ هر لحظه بیشتر می شود، ابداً به درد روغن گی لوده



 

 

 زند. برگزار کرد، تن می« جشن رونمایی»خطر که بتوان برایش  دموکراسی است و از تبدیل شدن به کالایی بی-زننده قواعد بازی لیبرال برهم

طرفدارترین پرترین و  محبوبدانستند، چهل سال است که یکی از  امر منفی می« راستین»ه خود را نمایندگان شصت ک های دهه هیپی« سبک زندگی»در مقابل، 

 ست.و شعبده و نورافشانی و بج و گل سینه و عکس برگردان ا پسند و سینما الگوهای طراحان مد و تورهای گردشگری و موزیک عامه

برج » ی هندهد پسند و تسکین عامه ی شور خبری و پرتاب کنایه و کوشد با تزریق کاذب شوق اشپیگل می ی کننده ای که مصاحبه لحظهو در  وگو در خلال این گفت

ست که گویا  برای من یادآور تقابلی ؛اش لحن سرد و بری ازهیجانهای قاطع او، توأم با همان  پاسخ، تیتری جذاب برای مجله از زیر زبان آدورنو بیرون بکشد؛ «عاج

 اعتقاد هر فاقد ها بهترین»ممکن بیان شده است: ویلیام باتلر ییتس، به موجزترین شکل« بازگشت دوباره»همواره میان شرافت و وقاحت وجود داشته و در شعر 

 «.از هیجان حاد سرشار ها بدترین که حالی در اند، راسخ

کم آدورنو روزهایی  . دستکنند به نوشیدن کوکاکولا افتخار میاند  ها آراسته شبیه آنارشیسترا ی که خود دانشجویانگیرد که  در دورانی صورت می متنترجمه این 

های نانتر و کارتیه لاتن و شیکاگو و سئول  تبدیل شده باشند، در خیابان« وجدان اعتدال»که به بخشی از  ها بی آن ه کرد؛ روزهایی که آنارشیستبهتری را تجرب

 «.مرگ بر کوکاکولا، مرگ بر فون کرایان، مرگ بر هردو؛ مرگ  بر کوکاکرایان!»دادند: شعار می

 «ترسد؟ چه کسی از تئودور آدورنو می» :از خود پرسید را باید تغییر داد و گفت و گوعنوان این 

*** 

 

 .اشپیگل: پروفسور آدورنو، دو هفته قبل، هنوز هم به نظر می رسید که جهان در مسیر..

 نه برای من. آدورنو:

پربار،  گوها و تان بحث و گفت های اید که در کلاس تان با دانشجویان تیره و تار نبوده است. گفته شما گفتید که روابط

 اید.  نون شما سخنرانی خود را لغو کردههای شخصی است. اما اک نظمی سنجیده و عاری از بی

 ی ام را نه برای کل ترم بلکه تا اطلاع ثانوی لغو کردم و امیدوارم شاهد ازسرگیری آن ظرف چند هفته آینده باشیم. همه من سخنرانی

 کنند. زده شود همین کار را می مگیر برهمطور چش شان این های مکاران من هم اگر سخنرانیه

 آیا شما مورد خشونت قرار گرفتید؟

الشعاع خود قرار دهد. این کار به  نه خشونت فیزیکی، اما سر و صدای بسیار زیادی به پا شد که ممکن بود سخنرانی مرا تحت آدورنو:

 ریزی شده بود. وضوح از قبل طرح



 

 

علیه شما انزجارتان را ان دانشجویانی که زمانی طرفدار شما بودند ـــ ی عمل دانشجویان ـــ هم آیا فقط شیوه

ها، آیا منصفانه است بگوییم که قبلا شما و  این ی ها نیز  باعث رنجش شما شد؟ سوای همه یا اهداف سیاسی آنبرانگیخت 

 داستان بودید؟  شورشیان با هم هم

فتم که حتی اگر من یک مدل من در یک مصاحبه تلویزیونی گ دهند. اخیراً های ما خود را در این ساحت بروز نمی تفاوتآدورنو: 

پیاده کنند.   بینی کنم که مردم تلاش خواهند کرد آن را در عمل با کوکتل مولوتف توانستم پیش سیس کرده بودم، بازهم نمیأنظری ت

 ست.ااین جمله بارها و بارها نقل شده اما نیازمند یک تفسیر اساسی 

 را چگونه تفسیر می کنید؟ ه  آنشما امروز

ام. من آدمی اهل  ی سیاسی خاص، الگویی ارائه ندادهیا برای کارزارهاوشته هایم برای هیچ شکلی از کنش من هرگز در نآدورنو: 

روی  طور نیست که گویی من به تازگی از پراکسیس بیند. این اش نزدیک می العاده به مقاصد هنری ظری را فوقتفکر نام که  نظریه

های تفکر من به  مایه مستقیم با پراکسیس داشته است. شاید از این نظر که برخی از درونام؛ تفکر من همواره ارتباطی غیر گردان شده

ورد. های عملی بخ ام که آناً به درد کنش ی دانست، اما من هرگز چیزی نگفتهی آگاهی راه یافته بتوان آن را واجد پیامدهای عمل عرصه

اند  های خاصی از دانشجویان بارها و بارها کوشیده در برلین سازماندهی شد، گروه 1967که اولین بلبشو بر علیه من در سال  از زمانی

 ام. اند که من رد کرده ار اقدامات عملی از ناحیه من شدهمرا وادار به اعلام همبستگی کنند و خواست

، این را از شما آموخته «SDS»ه هست نگه دارد. دانشجویان عضو طور ک خواهد شرایط را همان اما تفکر انتقادی هم نمی

توان گفت که  کنید. آیا، بر طبق ادعای دارندورف، نمی ا در حال حاضر کنش عملی را رد می(، پروفسور آدورنو، شم1اند)

 (2است؟)« LITURGY OF CRITIQUE« »آیین نقد»کنید پروراندن یک  تنها کاری که می

به باور او اگر تغییری جزئی در  : بینانه حاکم است بوی باوری شاد و خوش و دورف باید بگویم، در تفکر او رنگدارندر مورد آدورنو: 

 APO(. من نمی توانم این پیش فرض را بپذیرم. اما در میان 3جا بدهید، سپس ممکن است همه چیز بهتر شود) جا و آن این



 

 

دای جوانی که از ابت ام؛ چیزی شدن مواجه بوده ا فشاری اجباری  برای ابرازکردن، و عضو( من همواره بپارلمانتاریستی-اپوزیسیون غیر)

شم چه را که می اندی بینم و آن چه را که می ام. من تلاش می کنم آن ام. در این زمینه من هیچ تغییری نکرده در برابرش مقاومت کرده

 آید.  می  ید با آن چه کرد یا چه بر سر آنبینی کنم که با توانم پیش در قالب کلمات بریزم. اما نمی

 پژوهی و تحقیق در برج عاج را انتخاب کردید؟ به این ترتیب دانش

که بودلر  رای خود رونقی داشته، نظیر زمانیروزگاری ب به هیچ وجه ترسی ندارم. این اصطلاح قطعاً« برج عاج»من از اصطلاح آدورنو: 

خودش  هوم برج عاج را پیش کشیدید: به باور من یک نظریه به موجب نیروی برخاسته از عینیتِ( اما چون مف4بست.) کار می را به آن

که بخواهد از ابتدا خود را تابع پراکسیس یا عمل سازد. امروزه ارتباط  تری برای ایجاد پیامدهای عملی دارد، تا این امکان و قابلیت بیش

کند. برای نمونه، مردم  ت میسانسور عملی تبعی که نظریه از یک  پیشن واقعیت دقیقا عبارت است از ای ناگوار میان نظریه و عمل

 کند. ای منع کنند که خصلت متوهمانه و کاذب اهداف سیاسی این دانشجویان خاص را برملا می اند تا مرا از بیان چیزهای ساده مایل

 اما ظاهرا این دانشجویان حامیان فراوانی دارند.

اند در تحمیل وفادارای به دیگران موفق شوند، چیزی که ممکن است اکثریت قریب  از دانشجویان بارها توانستهگروه کوچکی آدورنو: 

به  صرفاً توانند ها نمی در برابرش مقاومت کنند. اما مایلم دوباره براین نکته تاکید کنم: آن گرا نتوانند کاملاً به اتفاق دانشجویان چپ

ام ـــ تا سپس مرا در تقابل با این الگوها قرار دهند. چنین  ها عرضه کرده شان من بدان ــ که طبق ادعایالگوهایی از کنش اشاره کنند ـ

 الگوهایی وجود ندارد.

جامعه ارجاع می دهند. بدون مستقیم، به نقد شما از دانشجویان، گاه مستقیم و گاه غیربا این حال، در این مورد 

 یافت. ییان شاید حتی گسترش نمهای شما، جنبش اعتراضی دانشجو تئوری

حال ارزیابی کامل این ارتباط برای من دشوار است. برای مثال، من بر این باورم  این واقعیت را انکار کنم. با اینخواهم  من نمیآدورنو: 

صنعت »به فصل اش هم مشروعیت دارد ـــ بدون رجوع  به اعتقاد من حتی در شکل اعتراضیکاری افکار عمومی ـــ که  که نقد دست



 

 

کنم پیوند میان نظریه و عمل غالبا بسیار  من و هورکهایمر ممکن نخواهد بود. اما فکر می دیالکتیک روشنگریدر کتاب  «سازی فرهنگ

گاه  ی من تدریس کرده و آثارش را منتشر کرده باشد، آن شود. اگر کسی به مدت بیست سال به شدت و اندازه گرایانه درک می تقلیل

 یابد. است که[ به آگاهی عام راه می]طبیعی 

 چنین به عمل و پراکسیس؟ رو هم این از و

کید بر کلیت روابط اجتماعی تعیین أمیانجی ت های فردی به حدود و ثغور ارزش به اصطلاح کنش های ما، . در متن، اما نه لزوماًاحتمالاً

 شود.  می

 را تغییر داد؟توان بدون کنش فردی کلیت روابط اجتماعی  اما چگونه می

توانم پاسخ دهم  تنها می ، من معمولاً«چه باید کرد؟»شود. در پاسخ به سوال  رسیده میست که بسیار از من پ این سوالیآدورنو: 

اگر نقد » شوم:  شکل ملامت می (. من تنها قادرم با سماجت تحلیل کنم که چه چیزی هست. و در این مسیر بدین5«)دانم نمی»

دانم. به لحاظ تاریخی،  یی میاداوری بورژو ین واکنش را یک پیشحال من ا با این«. توان بهتر عمل کرد بگویید چگونه میکنید، باید  می

کردند، منجر به تغییر آگاهی  و، در  مقاصد تئوریک را دنبال می همان آثاری که صرفاً شماری را نشان داد که دقیقاً توان موارد بی می

 اند. بط اجتماعی شدهامتداد، تغییر رواهمین 

به  که نباید صرفاً کنید. این بندی می ها دسته جدا از مجموعه انواع دیگر تئوری تان شما تئوری انتقادی را های اما در نوشته

 .گرفت را نیز در نظر [mit bedenken]چنین باید سازمان واقعی جامعه  توصیف واقعیت تجربی پرداخت، بلکه هم

 mit]ام سازمان واقعی جامعه ( توجه داشته باشید که من گفته6ام.) به نقد پوزیتیویسم نظر داشته من جا در اینآدورنو: 

bedenkenگویم چگونه  قدر گستاخم که به مردم می دهد که من آن وجه نشان نمی هیچ از نظر دور ندارید. این جمله به [ را نیز

 دست به عمل بزنند.

حالا اگر دانشجویان در حال پرتاب «. سنگ زیرین بربریت را بردارد»ری انتقادی باید بار گفتید که تئو با این حال شما یک



 

 

 قابل درک است؟قدر برای شما غیر همین سنگ باشند، این

سردی جست، زیرا مردم حس  توان در نومیدی و دل ها را اساساً می آن (7گرایی ) ی عمل قابل درک نیست. به باور من ریشهغیر قطعاً

های جداگانه و خاص محکوم  چه قدرت اندکی برای تغییر جامعه دارند. اما به همان اندازه اعتقاد راسخ دارم که این کنش کنند که می

 (8).به شکستند؛ این موضوع طی شورش های می در فرانسه نیز اثبات شد

شما را  SDSنیست که « ادیناتوانی انتق»بنابراین اگر کنش های خاص بی معناست،  آیا تنها چیزی که باقی خواهد ماند 

 بدان متهم می کند؟

آمیز است، اما  (. این جمله تحریک9«)تواند مارا نجات دهد چرا که هیچ چیز جز نومیدی نمی» د:گوی ای از گرابه هست که می جمله

و بدبینی دارد امیدی  نا م باأو احساسی منفی تو کند در دنیای ما زندگی می هتوانم کسی را که امروز وجه گنگ نیست. من نمی هیچ به

زنند تا بار سنگین روانی  بینی پر سر و صدای ناشی از عمل آنی پس می شان را با خوش اختیار، نومیدی عینی که بی مقصر بدانم. کسانی

 (11).اند بردارند ، بیش از همه فریب خوردهخویش را از دوش 

ده است که ای اذعان کر در مقاله انتقادی، اخیراً ی چنین یکی از مدافعان نظریه یورگن هابرماس همکار شما و هم

 (11).اند برخی چیزها را تغییر دهند توانسته اند و واقعاً را گسترش داده« گرایی تخیلی تحریک»دانشجویان نوعی 

دلش چه بیرون خواهد  دانیم از هنوز نمی من در این مورد با هابرماس موافقم. من معتقدم که اصلاحات دانشگاه، که ما اتفاقاً آدورنو:

سازی ]امور فکری[ که در  و توجه عمومی به فرآیندهای ساده (. به باور من اقبال12آمد، هرگز بدون دانشجویان به راه نخواهد افتاد)

من بر می ، یافتند. و علاوه بر این، برای ذکر یک  مورد انضما گز بدون جنبش دانشجویی تبلور نمیکنونی ما شایع هستند، هر ی جامعه

داستان هولناک در آگاهی به رهبری دانشجویان برلین بود که این ، اونه زورگبنو مرگ  ی میانجی تحقیق درباره این باورم که تنها به

که برایم شفاف هستند، جدا  وجه خود را از تبعات عملی تا زمانی هیچ لذا مایلم بگویم که من به (.13طور کل نفوذ کرد) عمومی به

 .کنم نمی



 

 

 اند؟ ها چه زمانی برای شما شفاف بوده آنو 

اصلاحات قوانین جنایی هر چه از دستم  ی من در اعتراضات بر ضد قوانین اضطراری ]آلمان غربی[ شرکت کردم و در محدودهآدورنو: 

به ن پرتاب سنگ واری چو دیوانه های نیمه زی شبیه به این و شرکت در فعالیتبرآمد انجام دادم. اما تفاوت قاطعی بین انجام چی

 .سسات دانشگاه وجود داردؤم

 مند است یا نه؟ کنید که یک کنش ارزش چگونه تعیین می

ترین تردیدها را بر علیه هر  که، من قوی امی بستگی دارد. دیگر آنمکه، این تصمیم تا اندازه زیادی به شرایط انض یکی اینآدورنو:  

کردم، باید  برای مبارزه با خشونت را رد نمی ر دور باطل و ابدی استفاده از خشونتقسمی از استفاده از خشونت دارم. اگر مشارکت د

ی  عمل تغییردهندهکردم. تنها  را انکار می -تالینیسم شاهد بودمچه که از اس تجربیاتم تحت ]حکومت[ هیتلر و آن -ام  تمام زندگی

 .آمیز است توانم تصور کنم، عمل غیرخشونت معناداری که می

 یر ]سلطه[ یک دیکتاتوری فاشیستی؟حتی ز 

در برابر فاشیسم واقعی، آدمی  متفاوت به نظر برسد. زممکن است شرایطی وجود داشته باشد که در آن همه چی مطمئناًآدورنو: 

سانی را رد انعطاف نیستم. اما من پیروی از ک خشک و غیرقابل تواند فقط واکنش توام با خشونت داشته باشد. من در این مورد ابداً می

 .ستاقطعی  ی زنند. این یک آستانه ی توتالیتر، هنوز از خشونت دم میها ها نفر در دولت م میلیونعا کنم که بعد از قتل می

نشستن تلاش کردند تا مانع توزیع روزنامه اشپرینگر  شوند، از این آستانه عبور  که دانشجویان با بست آیا زمانی

 (14کردند؟)

 .نشستن مشروع است این بست از نظر من آدورنو:

 که دانشجویان سخنرانی شما را با سر و صدا و رفتارهای نمایشی جنسی برهم زدند عبور شد؟ زمانی آیا از این آستانه، 



 

 

هم با منی که بیش از هر کس دیگری همواره با هر شکلی از سرکوب  ها چنین کاری با من کردند، آن که آن فکر کردن به اینآدورنو: 

بودند، برایم  ها لباس پوشیده ام که مثل هیپی ن سه دختر به جانام. تمسخر من با انداخت یک و تابوی جنسی مخالفت کردهاروت

 ی فرهنگ ]وقیح[ که به محض دیدن سینه اقدام چیزی نبود جز  واکنش یک بیدست آمده از این  ثیر کمیک بهأمشمئزکننده بود. ت

 ریزی شده بود. از قبل برنامه معنا طبیعتاً هرهر زد زیر خنده. این اقدام بی برهنه یک دختر

 سازی تئوری شما نبود؟ آشفته معمول احیاناًآیا هدف از این اقدام غیر

چه که بیش از هر چیز برای جریان های افراطی  به نظر من که این اقدام ارتباط چندانی با محتوای سخنرانی من نداشت؛ آنآدورنو: 

شوند.  شان تبدیل می ند. به این ترتیب به بردگان شهرتبر رنج می ْشدن ها از ترس فراموش مهم است، تبلیغات و شهرت است. آن

یابند، به وضوح یک گردهمایی با شکوه برای پروپاگاندای  در حدود هزار نفر در آن حضور می ای مانند سخنرانی من که سخنرانی

 گرا است. عمل

ها را قال گذاشته که  ای آن امیدی تفسیر کرد؟ شاید دانشجویان حس کردند نظریهتوان کنشی از سر نا یآیا این را هم م

 شدن به پراکسیس اجتماعی را دارد. کم قابلیت ترجمه دست

 تعامل من با ی باعث شده تا نحوه ه چه که امروز گو شوند. آنو فترد بحث و گدانشجویان حتی سعی نکردند با من واآدورنو: 

 ی دقیقاً ام این احساس را داریم که در یک برنامه هاست. من و دوستان بندی تاکتیک مراتب سخت تر شود، همانا اولویت دانشجویان به

آزادیست، دیگر هیچ نقشی  ی حقوق اقلیت، که بیش از هر چیز برسازنده ی های صرف تقلیل پیدا کرده ایم. ایده شده، به ابژه حساب

 بندد. نش را بر روی عینیت این موضوع میی چشماآدم کند. بازی نمی

 هایی، فاقد یک استراتژی دفاعی هستید؟ ما در مواجهه با چنین سوءاستفادهو ش

طور  های عملی بودم، همان یهاگر من اهل دادن توص ست.اای در حال رفتن به سمت تئوری فلسفی  طور فزاینده علایق من بهآدورنو: 

حال حتی  کار بسیار گفته شده است؛ با این (. علیه تقسیم15شد) ام کاسته می وری دهد، از بهره انجام میه هربرت مارکوزه تا حدی ک



 

 

توانیم کاری  چه باشد، ما بدون تقسیم کار، نمیکرد، بعدها اذعان کرد که هر  حمله می اش به این موضوع شدیداً مارکس، که در جوانی

 ( 16از پیش ببریم.)

حالا روی  ها هم همین خود برگزیدید و بنابراین بخش عملی را به دیگران واگذاشتید؛ در واقع آن شما بخش نظری را برای

 های حال حاضر را؟  کنش چنین کرد؟ و هم پراکسیس را منعکس میزمان  طور هم کنند. آیا بهتر نبود تئوری به آن کار می

چه که بیش از هر چیز به  حال، در حال حاضر آن دهم. با این جام میها من همین کار را ان آن هایی وجود دارند که در وضعیتآدورنو: 

 گرایی است.  ت، فکر کردن از طریق آناتومی عملنظرم مهم اس

 یعنی دوباره تئوری محض ؟

ــ  یدیالکتیک منفویژه در کتاب  هدهم. من با این قبیل قضایا ـــ ب تری می من در این مقطع به تئوری به مراتب ارزش بیشآدورنو: 

 ام.  های فعلی، برخورد داشته ها قبل از درگیری مدت

شد به حیات خودش  لسفه که زمانی منسوخ تلقی میف»بینیم:  ، ما این شهادت ازسر تسلیم را میدر دیالکتیک منفی

ی به ا ه، آیا چنین فلسفها به کنار این درگیری ی (.، همه17«)ه بودتحقق آن از دست رفت ی دهد زیرا لحظه ادامه می

 اید. سوالی است که شما خودتان پرسیده شود؟ این تبدیل نمی« بلاهت»

س در این جهان کاربردی و تحت فشار عمومی به سمت پراکسی من کماکان بر این باورم که باید پشت تئوری باقی ماند، دقیقاًآدورنو: 

 ام منصرف کنند. شتهچه نو ترین اتفاقات نیز مرا از آنخرأشده. و نخواهم گذاشت حتی مت عملیاتی

اش تسلیم  گیری-کناره« های ترین لحظه تاریک»یالکتیک شما در تان هابرماس یک بار گفت، د طور که دوست همان

 ( 18)شده است « ویرانگر رانه مرگ ی جذبه»

 آمیز به امور ایجابی خود ریشه در رانه مرگ دارد. اختیار و وسواس دهم بگویم چسبیدن بی ترجیح میآدورنو: 



 

 

دهد توی  ت میأش برای تغییر امر منفی به خود جرجای تلا وان گفت حسن فلسفه این است که بهت این ترتیب آیا میبه 

 (19)های آن نگاه کند؟  چشم

 ی ازطریق ماندن در حیطه اًجل و فوری توصیه کند. فلسفه دقیقتواند خودش به تنهایی اقدامات یا تغییراتی عا فلسفه نمیآدورنو: 

من چیزهایی  ی کند یا به شیوه د بپرسیم آیا وقتی انسانی فکر میهم که شده بای بار شود. به گمان من یک تغییر می أمنش  نظریه

 نویسد آیا به همین واسطه به شکلی از مقاومت دست نیازیده است. آیا نظریه خود شکل اصیلی از عمل نیست؟  می

مل انتقادی أستایید که فراتر از ت را می رد که در آن شما عملیهایی ، برای مثال در یونان، وجود ندا آیا وضعیت

 (21رود؟) می

جا حاکم است، کاملا متفاوت  کنم. وضعیتی که در آن قسم از کنش را در یونان تایید میرود و من هر  ست که فراتر می بدیهیآدورنو: 

کند انقلاب کنند چنان مضحک است که آدم باید از  وصیه میدر شرایط امن به دیگران تاست. اما وضعیت کسی که کنار گود ایستاده و 

 خودش شرم کند.

تان در  های ترین جنبه فعالیت اجتماعی را معنادارترین و ضروری چنان ارتقا و ترویج تحلیل شرایط بنابراین شما هم

 گیرید؟  جمهوری فدرال در نظر می

ر طور علنی بگویم ب ستم که بهشرمنده نی کنم. من اصلاً رد بسیار مشخص میهای منف ی پدیده و خودم را غرق در مطالعهبله، آدورنو: 

 (21کنم. ) شناسی کار می روی کتابی اساسی درباره زیبایی

 کنیم. شکر میپروفسور آدورنو، از شما برای این گفت و گو ت

 

 ی:یشتر مترجم متن آلمانی به انگلیسهای گرهارد ر پانویس



 

 

(1 .)SDS  مخفف عبارت« Sozialistischer Deutscher Studentenbund » (در سال  ی ادیهاتح )با  1946دانشجویان سوسیالیست آلمان

 منحل شد. 1970سیس و در سال أ( تSPDوکرات آلمان )محمایت حزب سوسیال د

گو میان آدورنو و دارندورف و ( است. گفتFDPمدار عضو سابق حزب دموکراتیک آزاد ) نقد مزبور، متعلق به لرد رالف دارندورف، سوسیالیست و سیاست (.2)

در فرانکفورت برگزار شد، «  Deutscher Soziologentag »شناسان آلمان  در کنفرانس جامعه 1968تئوری و عمل در آوریل سال  ی رابطه ی رهدربا

طور انتقادی به آن  دش، دارندورف، در سخنرانی خود بهانجام داد و روز بع« صنعتی؟ ی خر یا جامعهأداری مت سرمایه»سخنرانی افتتاحیه را با عنوان  که آدورنو جایی

مقالات کنفرانس ثبت شده  ی شان در مجموعه همراه مباحث ضدآدورنوی دارندورف به ی مقاله پاسخ داد و آغازگر یک بحث شدید شد.

 Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft? Verhandlungen des. Soziologentages. Im Auftrag der است:

Deutschen Gesellschaft für Soziologie herausgeben von Theodor W. Adorno (Stuttgart: Elms, 1969.)  

توان  زندگی بد را نمی»بیان شده است: ( Minima Moralia) اخلاق صغیرای در  شکل به یادماندنی اشاره دارد که به اش اعتقاد راسخجا به  آدورنو در این(. 3)

  «خوب زیست

(4.) (Es gibt kein richtiges Leben im falschen)  در آغاز  1948جا به حمایت اولیه بودلر از انقلاب سال در میان چیزهای دیگر، آدورنو در این

 کند.آمده از انقلاب اشاره می زدایی از نتایج به باراو از زندگی سیاسی به دلیل افسوننشینی بعدی جمهوری دوم فرانسه و عقب

 است.  « چه باید کرد؟»در 1902ملات معروف لنین در سال أجا مرجع ضمنی، ت در این(. 5)

( straightjacketکند، و به استدلال بر علیه آن احساس خفقان ) که خود درگیرشان بود اشاره می پوزیتیویسم اصطلاح مناقشات جا به آن به آدورنو در این(. 6)

 پردازد. و به تئوری انتقادی تحمیل شد می چه که توسط آلفونس سیلبرمن اشاعه یافت انتقادی نظیر آنغیر ی شناسانه های پوزیتیویستی جامعه پارادایم

نوساخته  ی تا با این واژه ترجمه کردم« actionis»را نوس است  أکه تا حدی در زبان انگلیسی نام« Aktionismu »من اصطلاح آلمانی آدورنو با عنوان (. 7)

 کید کنم.أیک شور جزمی هستند، ت واجدکه هوادار مداخله و کنش  بر نقد او از ابعاد ایدئولوژیک این باور

های عمومی مورد سرکوب  و شورش ها پاریس، در پی یک سلسله از اعتصابکند که در طی آن  فرانسه را تداعی می 1968جا آدورنو حوادث می  در این(. 8)

این  در پینسوی از قبیل ژان پل سارتر، میشل فوکو و ژاک دریدا مشارکت داشتند. ها، بسیاری از روشنفکران فرا انه پلیس قرار گرفت. در این شورشوحشی

 را منحل و اعلام انتخابات جدید پارلمانی کرد. ودند، شارل دوگل مجلس ملی فرانسههایی که مانند جنگ داخلی ب آرامی نبردهای خیابانی خونین و نا

چنین «.  Denn nichts als nur Verzweiflung kann uns retten» قرار استعبارت اصلی که از سوی آدورنو خوانده شد بدین (. 9)

 « Herzog Theodor von Gothland»هایی مانند  ت اوایل قرن نوزدهم در نمایشنامهوسیله کریستین دیتریش گرابه، دراماتیس ای اغلب به سازی قاعده

،«Die Hermannsschlacht » و« Marius und Sulla  »اند، مورد استفاده قرار گرفته است. دانسته شده« نیهیلیستی» الباًکه جملگی غ 

خطر به  1956اش را در قیام مجارستان در  کند، از جمله گئورگ لوکاچ که جان های جریان چپ اشاره می دیگر چهرهطور ضمنی به  جا آدورنو به در این(. 11)

، لوکاچ در مقدمه 1962مولد مورد انتقاد قرار داده بود. در جولای سال  سیاسیِ ی یک مقوله ی بهمثا دلیل تثبیت ناامیدی به انداخت، کسی که آدورنو را به



 

 

 شان آدورنو، به نفکران برجسته آلمانی، و در میانبخش زیادی از روش» ، به صراحت از آدورنو نام برد و او را مورد انتقاد قرار داد:رمان ی نظریهاش بر کتاب  جدید

به پرتگاه مجهز به کلیه امکانات رفاهی اما بنا شده بر ل»شوپنهاور نوشتم  ی من در نقدم به بهانهطورکه  همان ‘هتلی زیبا’اند.  نقل مکان کرده ‘گراند هتل مغاک’

د لذت بردن از این راحتی توان تنها میهای غذایی لذیذ و محصولات هنری،  ن مغاک، در بین لذت بردن از وعدهای ی معنایی. و چشم انداز روزانه مغاک، پوچی و بی

  1984، تئوری رمان «پالایش یافته را بالا ببرد.

های کوچک سیاسی در  نوشته اکنون در دست است که هم 1969هابرماس در سال « جنبش اعتراضی و اصلاحات در دانشگاه» ی مذکور، مقاله ی مقاله(. 11)

 284دانشجویان در صفحه  ی (. هابرماس دربارهFrankfurt am Main: Suhrkamp, 1981گردآوری و منتشر شده است. ) 303تا  265صفحات 

 «.گرایان تخیلی تحریک» گوید می

رس نظام آکادمیک در جمهوری فدرال بود. یکی از فراگیرترین شعارهای -چه که در این اصلاحات دانشگاهی در معرض خطر بود، دموکراتیزاسیون دور ن آ(. 12)

 Unter den Talaren—der Muff) «آید سالگی می 1000بوی  -شان در زیر ردای» شان بود: ارزیابی دانشجویان از استادانت، مرتبط با جنبش اصلاحا

von 1000 Jahrenگئورگ پیست بود.« فاجعه آموزش آلمانی» ی راه افتادن جنبش اصلاحات کمک کرد، مقاله ( یکی از اولین و موثرترین نشریاتی که به 

(Olten: Walter Verlag, 1964.) 

و در جریان تظاهرات  برلین بر علیه سفر محمدرضا پهلوی پادشاه ایران ، که به سرکوب  1967بنو اونه زورگ دانشجویی بود که در دوم ژوئن سال (. 13)

 و کشته شد.  ورد هدف قرار گرفتاعتراضات پرداخت و به نماد سرکوب سیاسی تبدیل شد، م

ری از این مجموعه، ناشر بسیا شد. ای دستور کار جناح راست محسوب میکارانه و حتی دار نگاه بسیاری دارای گرایش محافظه ان، ازانتشارات اشپرینگر آلم(. 14)

 مردمی کمپین یک زمان آن در واقع درولت سونتاگ است. -ولت و دی-هایی چون دی زایتونگ و روزنامه-تصویری بیلد ی جمله مجلهنشریات پرخواننده آلمان از

هانس ماگنوس انتسنبرگر و پیتر اشنایدر، به اصطلاح جلسات  محاکمه اشپرینگر همراه با نویسندگانی چون   APO اعضای و داشت، وجود اشپرینگر ضد ستردهگ

کی از به یادماندنی ترین شد، ی دانشجویان و روشنفکران هدایت می برپا کردند. در طی این دادگاه که از سوی 1968تا آوریل  1967در آلمان غربی از سپتامبر 

 «.Bild schießt mit »شعارها این بود:

ها بازی کرد، بعدها توصیف آدورنو از موضع خودش را به  ا و هم در آلمان غربی در طی شورشباید توجه داشت که که مارکوزه که نقش فعالی هم در آمریک(. 15)

من و تو هر دو، هر شکلی از دانی که  تو می»  اشپیگل، خطاب به آدورنو نوشت: ی بعد از مصاحبهحدود یک ماه  1969ژوئن  4که مارکوزه در  چالش کشید. چنان

بیش از هر  که امروزه ، یک پویایی درونی سیاسی استما واجد یک محتوای درونی  سیاسی کنیم. اما تئوری )قدیمی(  میانجی نظریه را رد می شدن بی سیاسی

گو با اشپیگل گفتی، نیست. من و من در گفت ی گونه که تو درباره ، آن«های عملی توصیه»کند. این به معنای دادن  تقویت میجایگاه سیاسی ملموس را  زمانی یک

اضزند چون تو، من نیز معتقدم غیرمسئولانه است اگر بخواهیم از پشت میز کسانی را به عمل تشویق کنیم که با آگاهی کامل ح هرگز چنین کاری نکردم. هم

خود بمانیم، باید نسبت به « قدیمی»سسه ؤبخواهیم در جایگاه همان مشان از دست بدهند. اما این از نظر من بدان معناست که اگر  ا در خدمت به آرمانسرشان ر

ی تفاوت میان این دو که نف واقعیت در امان نیست. با آنده نیز از گزند سالم و لطمه نخور ی سی سال قبل خود متفاوت بنویسیم و عمل کنیم. حتی یک نظریه

شکل سابق این تفاوت بچسبیم،  ای انتزاعی به گونه به همان اندازه اشتباه است که بهکنی(؛  درستی دانشجویان را بدان متهم می طور که تو به اشتباه است )همان

 Frankfurter Schule und «عمل و نظر است. مان متشکل ازأود درون واقعیتی قرار دارد که تورو که خ کند از آن چراکه این تفاوت خود تغییر می
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پردازد، ارجاع  دی سیاسی که به نقد تقسیم کار میهای اقتصا نوشته به مارکس پیش از دستسو  از یک آدورنو در بحث خود درباره تقسیم کار، احتمالاً(. 16)

قرار « قلمرو ضرورت»د در کنار نام می« قلمرو آزادی»چه را که  تر آن که در آن او به شکلی واقعبینانه سرمایهو به مارکس پس از جلد سوم دهد و ازدیگر س می

 Karl Marx, Das Kapital, vol. 3 (Berlin: Dietz, 1987) 828دهد.  می

 .دیالکتیک منفیمن از کتاب  ی نگاه کنید به ترجمه(. 17)

کند که  رماس به این نگرانی خود اشاره میجا هاب کند: در آن نقل می« یک فیلسوف روشنفکر»آدورنو  ی ههابرماس دربار 1963 ی اشپیگل از مقاله(. 18)

دیالکتیک »در این حالت، نویسد:  هابرماس می«. غلتد سرخوردگی درمیاش به یأس و  در پرتو گردش نهایی» ، «اش در تاریک ترین نقاط»، «دیالکتیک روشنگری»

توان از بین برد؛ مگر با امحاء خود تمدن. در این سناریو،  گوید، خوف و وحشت را نمی ی که میسازد، تز می« ضد روشنگری»تز خود را تسلیم « روشنگری

را « یالکتیک روشنگرید»جا که هابرماس عبارت  ولی از آن«. مرگ خواهد شد ی مخرب رانه ی تسلیم جاذبه»دیالکتیکی که هابرماس از آن سخن می گوید، 

توان به طور قطع مشخص ساخت که آیا منظور او کتاب خاص آدورنو و هورکهایمر است که  دهد، نمی آن را در علامت نقل قول قرار نمیکند و یا  نمیایتالیک 

انکار خوانش  گیرد. با ت که اشپیگل آن را نادیده میکند. این تفاوت بس مهم اس کتیک واقعی که در روشنگری عمل میهمین عنوان را دارد یا خود آن دیال

نفس تحقق ساختار دیالکتیکی مورد  ی مثابه ناپذیری را به دهد که همین تصمیم گر این فرصت را از دست می دهد، پرسش ای که قطعه هابرماس بدان راه می دوگانه

 .بحث، درک کند

اند. مسأله اما بر سر  های گوناگون تعبیر کرده شیوه تنها جهان را به لسوفانفی:» است « فوئرباخ ی تزهایی درباره» ارجاع این مطلب به تز یازدهم مارکس در (. 19)

 اشپیگل این نکته را در ی کننده (. مصاحبهKarl Marx und Friedrich Engels, Werke, vol. 3 -Berlin: Dietz1987 «.)تغییر جهان است

 تفسیر یا پیشینی تفسیر یک بر مبتنی باید تغییر این کند، تغییر جهان است ارقر اگر که -است آن گویای پیشاپیش مارکس خود منظر که ای نکته –یابد  نمی

نظریه و عمل در بستر  ی ملات خود آدورنو دربارهأست. در مورد ت این تفسیر رسالت پژوهش فلسفی بندی آنند. د که استخوانباش هایی ایدئولوژی و جهان از  دوباره

  66-13 دیالکتیک منفیپروژه های کانت، هگل و مارکس است، رجوع کنید به  مقدمه  ی کننده گوندهنده و دگر ی که ادامهیک دیالکتیک منف

مداران  به رهبری ژنرال گرگوریوس اسپاندیداکیس، حکومت نظامی در یونان مستقر شد و سیاست 1967سال ژوئن  21در پی کودتا در یونان در (. 21)

مقام نخست وزیری رسید و در آغاز  ر، کلنل گئورگیاس پاپادوپولوس بهست وزیر جدید یونان شد. در ماه دسامبدموکرات دستگیر شدند. کنستانتین کولیس  نخ

 به شرایط دموکراتیک بازگشت. مجدداً 1973به دیکتاتور تبدیل شد. یونان در سال  سال بعد او عملاً

ستاری گرتل آدورنو، به ویرا شناسی زیبایی ی نظریهعنوان  یک سال پس از مرگ وی به، دناتمام باقی مان 1969این کار، که تا زمان مرگ آدورنو در اوت . (21)

 (.Suhrkamp، 1970)فرانکفورت:  شناسی زیبایی ی نظریهتئودور آدورنو،  و شاگرد او  رولف تیدمن منتشر شد.بیوه آدورنو 
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